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نوشین مسعودیان بازیگر سینمامتروپل درباره این فیلم گفت: پیش 
از اینکه سینمامتروپل را بازی کنم فکر نمی کردم اینقدر تاثیر در من 
داشته باشد. اما وقتی با محمدعلی باشه آهنگر کار می کنید؛ همه چیز 
فرق می کند. باشــه آهنگر در جریان راه اندازی سینما در روزهای 
جنگ حضور داشــته و متروپل جزوی از خاطرات اوست؛ پیش از 
هر سکانس توضیح می داد که اینجا چیست و شما چه می کنید. اصلا 

حسی که در چشم های او می بینید، انکارشدنی نیست.
وی ادامه داد: مادرم متولد آبادان و بزرگ شده تهران است و خیلی سال 
پیش از آبادان به تهران آمد. اقوام جنوبی داشــتیم که از آبادان حرف 
می زدند. همیشه خانه ما پر از خاطره از جنگ و آبادان بود. اینها برای 
من در ایفای در سینمامتروپل بی تاثیر نبوده اما فکر می کنم جنگ ایران 

و عراق بخشی از خاطره های همه ماست.
مسعودیان درباره تجربه بازی در سینمامتروپل و حس جنگ توضیح 
داد: آن زمان که من عاشــق سینما شدم، فیلم ها درباره جنگ خیلی 
پررنگ بودند؛ احساسات آدم ها و خانواده هایی که دنبال بچه هایشان 
بودنــد از طریق سینما حس جنگ را انتقــال می داد و نمی توان این 

موضوع را فراموش کرد.
این بازیگر در پاسخ به اینکه چطور برای سینمامتروپل انتخاب شده، 
توضیح داد: وقتی فیلم برف آخر را بازی کردم، باشه آهنگر جزو هیات 

داوران مرا دیده بود و برای سینمامتروپل انتخاب کرد.
مسعودیان با اشــاره به تعویق اکران و توقیف سینمامتروپل گفت: 
عــادت کرده بــودم در فیلمی بازی کنم و آن فیلم اکران نشــوند. 
فیلمنامه ها را که قبول می کردم و به تهیه کننده می‌گفتم احتمال اکران 

نشد این فیلم زیاد است. )باخنده(.
وی ادامه داد: بعد از برف آخر یک مینی سریال به اسم اهل هوا بازی 
کردم که با پژمان بازغی همبازی بودم و هنوز اکران نشده. سینمامترو 
پل هم که سه سال اکران نشد. تابستانی که برف آمد هم به این وقفه 

طولانی افتاد.
نتوانستم از کاندید شدن در جشنواره فجر، لذت ببرم

این بازیگر با بیان اینکه اکران سینمامتروپل هر بار به تعویق می افتاد، 
توضیح داد: سینمامتروپل خیلی ناگهانی اکران شد. همچنان حس 
می کردم نمی شود تا اکران مردمی شد و باور کردم بالاخره فیلم اکران 

شده است.
بازیگر سینمامتروپل درباره حواشی جشنواره فجر و اکران این فیلم 
گفــت: هر چه سینمامتروپل را دوســت دارم، اتفاقات بعد از آن و 
جشــنواره فجر، فرآیند مضطرب کننده ای بود و نتوانستم از کاندید 
شــدن لذت ببرم. شــرایط به هم ریخته بود و نمی دانستیم باید چه 

واکنشی داشته باشیم.

وی افزود: از جشــنواره فجر تا این دو ســال توقیف و یک سال 
اکران نشــدن فیلم، سخت بود. انگار بچه ای داشتم که بی مهر و 
به من بی توجه بود. من در آن روزها شهرســتان ســر کار بودم و 
نشــد همراه فیلم باشم و در جشنواره شرکت کنم، نمی دانم اگر 
ســر پروژه نبودم و قرار بود تصمیم بگیرم چه می کردم اما نشــد 
همراه فیلم باشم. مسعودیان در واکنش به کاندید شدن و سیمرغ 
گرفتن توضیح داد: سیمرغ و جایزه گرفتن خوشحال کننده است 
ولی اگر بخواهیم جشنواره ها و جایزه گرفتن را ارزش کار خود 

قرار بدهیم نمی توانیم ادامه دهیم.
نمی توانم کار کردن در پلتفرم ها را الویت بگذارم فقط چون 

»پلتفرم« است
وی افزود: پیشنهاد بازی در سریال های پلتفرم ها را داشتم اما یا پروژه 
به وقفه خورده یا نشده که در سریال ها همکاری کنم. نمی توانم کار 
کــردن در پلتفرم ها را در اولویت بگذارم فقط به این دلیل که پلتفرم 
است؛ چون اگر نقش را دوست نداشته باشم خروجی خوبی نخواهد 

داشت و این به ضرر همه است؛ عجله برای آن ندارم.
مسعودیان تاکید کرد: سینما برای من آرزوی بچگی است. اینکه آیا 
می توانم جای آن ستاره باشم؟ کجا باشد مهم نیست؛ ممکن است 
فیلمی کار کنم که خارج از ایران باشد، سریال یا کار کوتاه باشد. من 

از جلوی دوربین بودن لذت می برم.
پلان های اول »سینمامتروپل« و فریادهای آقای کارگردان

این بازیگر با اشاره به خاطره ای از روزهای ضبط سینمامتروپل اظهار 
کــرد: اوایل بازی در سینمامتروپــل بود؛ یک پلان با مجتبی پیرزاده 
داشتیم که من را جلوی سینما پیاده می کند و من باید به داخل سینما 

بروم. ما مدام این پلان را می گرفتیم و باشه آهنگر خطاب
به من از انتهای خیابان فریاد می زد: من دارم پشیمان می شوم از انتخاب 
کردن تو و داری مرا پشیمان می کنی؛ می خواهی فیلم را خراب کنی. 

من هم نمی فهمیدم چه چیزی خراب است که آن را درست کنم.
وی افزود: آمدند جلو و برای من توضیح دادند عراقی ها لب اروند 

هستند و این شهر جنگ زده است؛ باید حس بیشتری داشته باشی. 
حس بیشــتر از من می خواســتند و می گفتند حسی در صورت تو 

نمی بینم.
مسعودیان تاکید کرد: آدم ها در روزهای جنگ، لحظه ها را عمیق تر 
حس می کنند و برون ریزی زیادی نســبت به لحظات دارند. وقتی 
مرگ پشــت در اســت هر لحظه را ۱۰ برابر زندگی و همان لحظه 
که فکر می کنی عراقی آن طرف اروند هستند، یک لیوان چای طعم 

متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: رفته رفته ذهن های ما به هم نزدیک شــد و قرار شــد 

هر حسی را کامل اجرا کنیم؛ چون این شاید آخرین دفعه آن باشد.

      گروه فرهنگ و هنر -   بازیگر فیلم »سینمامتروپل« گفت: کارگردان در جریان راه اندازی سینما در روزهای جنگ حضور 
داشته و متروپل جزوی از خاطرات اوست.

  جهت درج آگهی ثبت شرکتها در روزنامه محلی اقتصاد کیش
  0934768097709347680977 به نشانی: روبروی دادگستری قدیم کیوسک احمد نیک‌ پور مراجعه فرمائید

»سینمامتروپل« جزوی از خاطرات کارگردان بود»سینمامتروپل« جزوی از خاطرات کارگردان بود

گروه فرهنگ و هنر-    یک منتقد گفت: فیلم »رها« اثری 
در ژانر ملودرام اجتماعی است که با محوریت خانواده، 
به مســائلی همچون اقتصاد، فقر، اختلاف طبقاتی و 

بی عدالتی می پردازد.
محدثه کارخانه منتقد سینما درمورد فیلم  سینمایی رها 

با بازی شهاب حسینی گفت: در این اثر، ناتورالیسم و 
جبر محیطی بر فضای داستان حاکم است؛ به گونه ای 
که شخصیت ها، علی رغم تمام تلاش هایشان، در مسیر 
سرنوشتی از پیش تعیین شده گرفتار می شوند و امکان 
تغییر آن را ندارند. فیلم، جهانی را به تصویر می کشــد 

کــه در آن، افراد در چرخــه ای از بدبختی و فلاکت 
سرگردانند و تقدیر، بی رحمانه بر آنها حکم می راند. 

او در ادامه گفت: در فیلم »رها«، پدری نادان و درمانده 
را می بینیــم کــه هرچه تلاش می کنــد، بیش از پیش 
خانواده اش را به ورطه نابودی می کشــاند. شخصیت 
پدر در سراسر فیلم در معرض تحقیر و سرخوردگی 

قرار دارد.
وی افزود:  هرچند نویسنده سعی کرده است با نمایش 
حمایت فرزندان از او، تصویری متعادل ارائه دهد، اما 
در مقابل، همسرش به او هیچ امیدی ندارد و در جمع 
خانــوادگی او را تحقیر و بی اعتبار می کند. این نگاه به 
شــخصیت پدر تنها به یک مورد محدود نمی شــود، 
بلکه تمام پدران فیلم به گونه ای ضعیف و نادان تصویر 
شده اند. حتی پدر دختر ثروتمند نیز شخصیتی منفعل و 
ساده لوح دارد. در مجموع، تمام شخصیت های فیلم در 
وضعیت انفعال قرار دارند مثلا مادر، که تنها در تحقیر 
همسرش نقش دارد و هیچ کنش خاصی از خود نشان 
نمی دهد. پدر، که با خرید و تعمیر وسایل دست دوم، 
در نهایت به سرخوردگی بیشتری دچار می شود. پسر 

خانواده، که بیکار و منفعل است، اما در پایان فیلم، به طور 
ناگهانی و غیرمنتظره گره اصلی داستان را باز می کند.

کارخانه در ادامه درمورد فیلمنامه »رها« گفت: فیلمنامه 
این اثر، از ضعف های اســاسی رنــج می برد. روابط 
علی و معلولی در آن به درســتی شکل نگرفته و منطق 
داستان دچار تناقض های آشکار است. از جمله موارد 
قابل تأمل: یک لپ تاپ به محور اصلی داستان تبدیل 
می‌شــود و یک شیء ساده، سرنوشت شخصیت ها را 
به ورطه ای تراژیک می کشــاند. این امر، غیرمنطقی و 
دور از واقعیت به نظر می رســد. دختر خانواده حاضر 
نیســت از دوســتش پول قرض بگیرد، و هیچ یک از 
اعضای خانــواده نیز به فکر گرفتن وام یا کمک مالی 
از نزدیکانشان نیستند. همه چیز تنها در سطح دیالوگ ها 
باقی می ماند. سرنوشــت دختر ثروتمند مشــخص 
نمی شــود؛ اگر او از کما بیرون آمده باشد، مرگ »رها« 

بیهوده به نظر می رسد.
این منتقد درمورد نقش آفرینی ها عنوان کرد: شــهاب 
حسیــنی در این فیلم، بازی یکدســت و روانی ارائه 
نمی دهــد. نقش آفرینی او ترکیــبی از بازی هایش در 

»جدایی نادر از سیمین« و »حوض نقاشی« است. لحن 
و بیــان بازیگر نقش دختر، که تجربه بازیگری ندارد، 
آزاردهنده و نامتناسب با فضای فیلم است، به گونه ای 
که حتی پس از مرگ او، مخاطب حس همدلی یا تأثری 

خاصی تجربه نمی کند.
او در ادامه گفت: نحوه نمایش پلیس در فیلم، غیرمنطقی 
و سؤال برانگیز است. پلیس در ماجرای لپ تاپ خانواده 
ثروتمند با تمام توان وارد عمل می شــود، اما در برابر 
مشــکل مشــابهی که برای خانواده فقیر رخ می دهد، 
کاملًاً منفعل و بی تفاوت است. در سکانسی که پلیس 
دختــر فقیر را در تونل گرفتــار می بیند، هیچ واکنشی 
نشان نمی دهد. همچنین، در صحنه درگیری میان پسر 
ثروتمند و توحید )پدر فقیر(، پلیس تنها نظاره گر است و 
هیچ اقدامی نمی کند. در مجموع، عملکرد پلیس در فیلم 
بیــش از حد ملایم و غیرواقع‌گرایانه به تصویر کشیده 

شده است.
کارخانــه افزود: فیلم »رها« شــباهت های بسیاری به 
»انگل« )Parasite( دارد. هرچه بحران ها در داستان 
شدت می گیرد، این شباهت بیشتر به چشم می آید. مانند 

فیلم »انگل«، در »رها« نیز دو خانواده از طبقات اجتماعی 
متفاوت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در نهایت، 
خانواده فرودست بیش از پیش در بدبختی فرو می رود.

او  در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از لحظات بحث برانگیز 
فیلم، دیالوگی اســت که در آن شهاب حسینی هنگام 
خرید قهوه ســاز و ماشین ریش تراش دســت دوم، با 
افتخار اعلام می کند: »ببین، ساخت آمریکاست!« این 
صحنه، تصویری آرمانی از محصولات خارجی ارائه 
می دهد و نشــان می دهد که شخصیت اصلی، حاضر 
اســت برای اجناس دســت دوم خارجی هزینه کند، 
اما محصول ایرانی را انتخاب نکند. جالب آنکه، تمام 
بدبختی او نیز ناشی از همین خرید های بی فکرانه است.

این  منتقد در پایان اظهار داشــت: در نتیجه باید گفت 
»رها« فیلمی است که تلاش دارد تصویری واقع گرایانه 
از مســائل اجتماعی ارائه دهد، اما ضعف در فیلمنامه، 
شخصیت پردازی های سطحی، بازی های ناهماهنگ، 
تناقض های منطقی، و تقلید آشکار از آثار موفق سینمای 
جهان، مانع از دســتیابی آن به یک روایت منســجم و 

تأثیرگذار شده است.

یکاتوری از درماندگی اجتماعی فیلم » رها« ، کار

بازیگر فیلم:


